
تحصیلکـــرده،( قصـــه را بفهمـــد. نـــه با 
نصیحت، نه با تحمیل، بلکه با روشـــی 
جذاب و تماشـــایی. اگر بخواهیم تئاتر 
را به نســـل جدید منتقل کنیـــم، لزوماً 
نباید محتـــوای اندیشـــه را تغییـــر داد، 
بلکـــه می‌تـــوان بازنگـــری روی قالـــب 

ارائه انجـــام داد.
مثـــاً عبارت‌هایـــی مثـــل »تیربخـــت 
ستم‌پیشـــه« را در نظـــر بگیریـــد. واقعاً 
بایـــد یـــک دیکشـــنری کنار دســـت‌تان 
بگذاریـــد تـــا بفهمید منظور چیســـت. 
نمی‌توانـــم به تماشـــاگر بگویـــم »لطفاً 
این بخـــش را گوش بـــده«؛ اگر پیش از 
آن، او را ســـرگرم نکرده باشـــم. وظیفه 
اول کار هنـــری، ســـرگرم کردن اســـت. 
بـــا موســـیقی، حرکـــت، رنـــگ و همـــه 
امکاناتـــی کـــه داریـــد، بایـــد مخاطب را 
درگیـــر کرد تـــا وقتی جمله‌ای ســـنگین 
شـــنید، آن را در بستر درســـتی دریافت 

. کند
مثـــاً در »هملـــت«، بـــه‌ جـــای آنکـــه 
دیالوگ‌هـــا را صرفـــاً ادا کنیـــم، پکیجی 
از تصویـــر طراحـــی کردیـــم. بـــا طراحی 
نـــور و حرکـــت، بـــا فضاهایی مـــوازی و 
روایـــت بصـــری؛ موقعیت‌هایـــی بیـــن 
هملـــت و افلیا خلق کردیـــم. این یعنی 
بـــه متـــن دســـت نـــزدم، بلکـــه روایت 
اجرایـــی‌ام را متفـــاوت طراحـــی کردم. 
شاید این شیوه کمی ســـینمایی باشد، 
امـــا تماشـــاگر کامـــاً با آن همراه شـــد.

با این همه برخی از منتقدان 
نسبت به نمایش شما رویکرد 

خوبی نداشته و اثر را با نقدهای 
تندی مواجه کردند که غالباً ادعا 

می‌کردند در این نمایش برای 
فروش بیشتر به مخاطب باج داده 
می‌شود؛ مثلاً یکی از نقدها متوجه 
حضور رضا یزدانی به عنوان بازیگر 

اصلی نمایش بود.
نمی‌توانـــم بگویـــم کـــه به فـــروش فکر 
نکـــرده‌ام، زیـــرا وقتی ســـالنی بـــا ۵۹۷ 
صندلـــی در اختیـــارم قـــرار دارد، بایـــد 
بتوانم آن را پر کنـــم. اگر نمی‌فروختم، 
احتمـــالاً ســـال بعـــد نوبـــت اجرایی به 
مـــن تعلـــق نمی‌گرفـــت. بـــا ایـــن حال 
هیچ چیـــز را فدای فـــروش نکردم. هر 
آنچـــه در نمایش اتفـــاق افتـــاد، دقیقاً 
چیزهایـــی بود کـــه دلم می‌خواســـت.
حضـــور رضـــا یزدانـــی در نقـــش یکـــی 
بـــه‌ خاطـــر  از شـــخصیت‌های منفـــی 
ویژگی صـــدا، چهـــره‌ و آشـــنایی‌اش با 
موســـیقی راک بود. از ابتدا خواســـته‌ام 
این بود کـــه فضای موســـیقی نمایش، 
کلاســـیک نباشـــد. بـــا ترانه‌ســـرا درباره 
مضمون‌هـــا صحبـــت می‌کردیـــم؛ مثلاً 
کردلیا قرار اســـت به انگلســـتان حمله 
کنـــد؟ نمی‌خواســـتم این را بـــا دیالوگ 
بگوییم. می‌خواســـتم ترانه‌ای سوزناک 

بـــا دو فضای موازی داشـــته باشـــیم.
موســـیقی‌هایی که برای شـــخصیت‌ها 

انتخـــاب شـــد، متفـــاوت بودنـــد. مثلاً 
بـــرای گانریـــل، ریـــگان، و ادمونـــد )که 
رضـــا یزدانی نقـــش او را بـــازی می‌کرد( 
موســـیقی‌هایی بـــا فضـــای راک و هارد 
راک انتخـــاب شـــد. ایـــن ســـاختار بـــه 
فضای اجرایـــی ما می‌خورد. تماشـــاگر 
هم برخـــاف پیش‌بینی برخـــی، کاملاً 
همراه شـــد و حتـــی بعد از اجـــرا درباره 
ترانه‌هـــا از گروه ســـؤال می‌پرســـیدند.

برخی نقدها ممکن است به این 
مربوط شود که شما در اجرای قبلی 

خود گفته بودید »تئاتر را چهره 
نمی‌فروشد«، اما در این پروژه 

هم خودتان بازی کردید و هم از 
چهره‌هایی بهره بردید.

نبایـــد فراموش کـــرد که درصـــد بالایی 
از بازیگـــران مـــا هنرپیشـــه‌های تئاتـــر 
هســـتند. خود مـــن هم بازیگـــر تئاترم، 
نـــه صرفـــاً چهـــره‌ای تلویزیونـــی. رضـــا 
یزدانی هم قبل از خوانندگی، ســـال‌ها 
تئاتـــر کار کـــرده و ســـابقه درخشـــانی با 
کارگردان‌هایی چـــون محمد رحمانیان 
دارد. اگـــر فـــروش بـــالا داشـــته‌ایم، به 
خاطر خـــودِ کار بوده، نه فقط اســـامی 
بازیگـــران. بارهـــا دیـــده‌ام که آثـــاری با 
دوازده چهره مشـــهور هـــم نفروخته‌اند 
ولـــی ایـــن کار، حتی با وجـــود تردیدها، 

به خاطـــر کیفیتش موفق شـــد.
احمـــد  مـــن،  تمرینـــات،  طـــول  در 
ســـاعتچیان و بـــرادرم بورژین مطمئن 
بودیـــم که نمایـــش می‌فروشـــد. حتی 
وقتـــی دیگـــران نگـــران بودنـــد، ما به 
کارمان باور داشـــتیم. اما متأســـفانه در 
روند تولیـــد این اثر، بـــا اتفاقات خوبی 
مواجه نشـــدم. فکر نمی‌کـــردم در قرن 
بیســـت‌و‌یکم، آن هم در فضای هنری، 
این حجم از زن‌ســـتیزی را تجربه کنم. 
به عنـــوان مثال وقتی خـــودم به‌عنوان 
کارگـــردان بـــرای پیگیـــری کاری اقـــدام 
می‌کردم، با رفتار ســـرد و گاه تحقیرآمیز 
مواجـــه می‌شـــدم. در واقـــع تـــا وقتی 
تهیه‌کننـــده یا مجـــری طـــرح ـ که مرد 
بودنـــد ـ وارد عمـــل نمی‌شـــدند، جدی 
گرفتـــه نمی‌شـــدم. مـــن نه بـــا صدای 
بلند حرف می‌زدم، نه رفتار نامناســـبی 
داشـــتم. امـــا فقـــط چـــون زن بـــودم، 
کار را انجـــام نمی‌دادنـــد چـــون ترجیح 
می‌دادنـــد بـــا یک مـــرد کار کننـــد. این 
تلخ اســـت. مـــن سال‌هاســـت در این 
حوزه فعالیـــت دارم و چنین مواجهه‌ای 

را شایســـته نمی‌دانم.

شما کار خود را در آموزشگاه استاد 
سمندریان آغاز کرده و سابقه 

بازی در دو نمایش به کارگردانی 
ایشان را هم دارید. اول درباره 

تجربه همکاری با استاد سمندریان 
بگویید و دوم اینکه تئاتر ایران از 

دهه ۷۰ تا امروز، چه تفاوت‌ها و 
تغییراتی کرده است؟

ســـال‌هایی که ما تئاتـــر کار می‌کردیم، 
هنـــوز سیســـتم یارانـــه برقـــرار بـــود. 
گیشـــه ســـالن تنهـــا پلتفـــرم فـــروش 
بلیـــت بـــود امـــا هنرمنـــدان دغدغـــه 
فروش نداشتند. ســـالن در اختیارمان 
بـــود، بودجه‌ای بـــرای اجراها تخصیص 
از تئاتـــر  داده می‌شـــد و جشـــنواره‌ها 
حمایـــت می‌کردنـــد. امـــا از مقطعـــی، 
سیســـتم »خودتـــان خودتـــان را ســـیر 
کنید« جایگزین شـــد. یعنـــی تئاتر باید 
بـــدون سوبســـید و حمایت بـــه حیات 
خـــود ادامه مـــی‌داد. اولین‌بـــار که این 
اتفـــاق افتاد، شـــوکه شـــدیم زیـــرا تئاتر 
تبدیـــل بـــه یـــک بیزنـــس کامل شـــد. 

شـــما باید خودتان هزینـــه می‌کردید و 
خودتـــان می‌فروختیـــد. همان‌طور که 
شـــاهدیم ایـــن وضعیت لطمـــه بزرگی 
بـــه تئاتر تجربـــی وارد کرده اســـت، زیرا 
امروز اگر اثری نفروشـــد، سالن از گروه 
پس گرفته می‌شـــود. ایـــن اتفاق خیلی 

اســـت. بی‌رحمانه 
با همین رویـــه، بســـیاری از کارگردانان 
برجســـته دلـــزده شـــدند و به حاشـــیه 
رفتند. از همیـــن رو کارها افت کیفیت 
پیدا کـــرد، زیرا حتی ســـالن‌های اصلی 
افـــراد  تئاتـــر شـــهر در اختیـــار  مثـــل 
بی‌تجربه قـــرار گرفت کـــه گاهی اولین 
تجربه‌شـــان بـــود. این ضربه بـــه تئاتر و 

مخاطب اســـت چون تئاتر کالای لوکس 
اســـت و مـــردم بـــه راحتـــی ســـمتش 
نمی‌آینـــد. اگر تجربه مواجهـــه اول آنها 
بـــا نمایش بـــد باشـــد، دیگر به ســـالن 
تئاتـــر بـــاز نمی‌گردنـــد. بنابرایـــن باید 
بـــرای این موضـــوع تدبیری اندیشـــیده 

. د شو
اســـتاد ســـمندریان همـــه دانشـــش را 
بی‌چشمداشـــت به نســـل بعـــدی خود 
منتقـــل می‌کرد، اما نســـل بعـــدی یا از 
ســـایه بـــزرگان ترســـید و گوشه‌نشـــین 
شـــد یا با برداشـــت ســـطحی از کارهای 
خارجی وارد عرصه شـــد. در این مســـیر 
شـــاهد آزمون و خطاهایی بودیم که گاه 
بی‌معنـــا بودند. اما حالا، نســـل جدید 
در حـــال پیدا کـــردن خود اســـت. آنها 
جســـور و بی‌پـــروا هســـتند. آن‌قدر که 
گاه حســـرت می‌خورم.)می‌خندد( این 
اتفاق بـــرای تئاتر ما نویدبخش اســـت.

در فضای رقابتی امروز، برخی فکر 
می‌کنند حضور بازیگر چهره برای 

فروش ضروری است.
این طور نیســـت. ما گروه‌هـــای تئاتری 
فوق‌العاده‌ای داریم که چهره نیســـتند 
پرفـــروش اســـت.  ولـــی کارهایشـــان 
دانشـــجویانم، شـــاگردانم، بچه‌هـــای 
جوانی که اســـم و رســـم عمومی ندارند 
امـــا بـــا تـــاش و کیفیـــت کار، مخاطب 
جـــذب کرده‌انـــد. این نشـــان می‌دهد 
اگر کار خوب باشـــد، بـــدون چهره هم 

موفق می‌شـــود.

در سال‌های اخیر شاهد این 
هستیم که در عرصه تصویر شما 

بیشتر از آنکه در حوزه بازیگری 
حضور پررنگی داشته باشید، در 

شوهای سرگرمی ظاهر می‌شوید. 
علت این اتفاق چیست؟

آخریـــن ســـریال من، اثـــری پرمخاطب 
بـــا عنـــوان »بـــرف بی‌صـــدا می‌بـــارد«، 
بـــود. امـــا بعـــد از آن دیگر پیشـــنهادی 
از تلویزیـــون نداشـــتم. اگر هم نقشـــی 
پیشـــنهاد شـــد، نقش‌هایی گـــذری در 
حـــد چند ســـکانس بودند. ایـــن اتفاق 
برای من که ســـال‌ها بازیگـــر تلویزیون 
بـــودم، عجیب بـــود. عملاً بیکار شـــده 
بودم. در ایـــن دوران پیشـــنهاد حضور 
در برنامه‌هـــای ســـرگرمی بـــه ســـمتم 
آمـــد و مـــن پذیرفتـــم، زیرا مـــردم زود 
شـــما را فراموش می‌کنند. شـــما )برای 
بودن در این حرفه( باید جلوی چشـــم 
مخاطب باشـــید. در واقـــع برنامه‌های 
ســـرگرمی به مـــن کمک کردنـــد که در 
حافظـــه مخاطب بمانـــم. بازخوردهای 
بودنـــد.  عالـــی  نیـــز  برنامه‌هـــا  ایـــن 
جالـــب اینکـــه بعـــد از وایـــرال شـــدن 
بعضـــی بخش‌هـــای همیـــن برنامه‌ها، 
 پیشنهاد بازی در ســـریال »اجل معلق« 

داده شد.

حضور زیاد در برنامه‌های سرگرمی 
باعث نمی‌شود که به مرور 

مخاطب شما را فقط در این قالب 
به خاطر بیاورد؟

دقیقـــاً همین اتفـــاق افتاد. چـــون تنها 
تصویری که در این مـــدت، از من دیده 
شـــد، همیـــن برنامه‌ها بودنـــد. اما باور 
کنیـــد مـــن بازیگـــرم، عاشـــق تئاتـــرم، 
معلـــم بازیگـــری‌ام و دنبـــال نقش‌های 
تـــازه‌ام. هنـــوز هـــم آن عطـــش بـــرای 
نقش‌های جدی، بـــرای تصویر ماندگار، 
در مـــن زنـــده اســـت امـــا به هـــر حال 
ایـــن حرفـــه پیچیدگی‌هـــای  شـــرایط 

خاص خـــود را دارد.

بسیاری با استفاده از روایت 
داستانی در مقطعی از تاریخ تلاش 

می‌کنند تا  برخی محدودیت‌ها 
را دور زده، حرف امروز را از دل 

تاریخ بیان کنند. آیا علاقه شما 
به انتخاب متون کلاسیک نیز از 

همین اتفاق سرچشمه می‌گیرد. 
به طور کل متن‌هایی چون شاه‌لیر 

چه ویژگی دارند که همچنان در 
جهان مورد توجه مخاطبان و 

هنرمندان قرار می‌گیرند؟
انتخـــاب متـــون کلاســـیک، بـــرای من، 
ریشـــه در جهانی بودن‌شـــان دارد. شاه 
لیـــر، فقـــط قصـــه پادشـــاهی و خانواده 
نیســـت؛ اعتـــراض و نقد اســـت؛ بازتاب 
ســـفیر  حتـــی  اســـت.  امـــروز  انســـان 
انگلیـــس که اجـــرای ما را دیـــد، از اینکه 
با زبـــان موســـیقی راک توانســـته بودیم 
خشـــونت و خباثت شخصیت‌ها را نشان 
دهیم، شـــگفت‌زده شـــد. ما با استعاره، 
حـــرف روز را می‌زنیم. ایـــن ضرورت هنر 
اســـت. باید نقـــد کرد و منتقد بـــود تا به 

خ دهد. این صـــورت اصلاحـــی ر
بـــا این همه لازم اســـت بگویـــم که هنر 
فضای کوچکی اســـت. همگی ما از یک 
خانواده‌ایـــم. نباید با برچســـب، حذف 
و قضاوت، همدیگر را کنـــار بزنیم. من 
۳ ســـال برای نوبت اجرای این نمایش 
تلاش کـــردم، از نوبت خـــودم محروم 
شـــدم و با نوبت اجرای امیـــن زندگانی 
روی صحنـــه رفتـــم. اگر حالا ایـــن اجرا 
به نتیجـــه رســـیده، به خاطـــر زحماتی 
اســـت که بـــرای آن کشـــیدیم، نه رانت 
یـــا ارتباط. خواهـــش می‌کنـــم این‌قدر 
بدجنـــس نباشـــیم. به‌جـــای تخریب، 
نقـــد کنیم. بـــا هـــم گفت‌وگـــو کنیم و 

باعث رشـــد همدیگر شـــویم.
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 الیکا عبدالرزاقی در گفت‌وگو با »ایران«
از تجربه دومین کارگردانی خود در تئاتر می‌گوید 

  »بروید و خودتان، خودتان را سیر کنید«
 تئاتر تجربی ما را زمین زد

 »شاه لیر« 
بازتاب انسان امروز است

 آخرین حضور شما روی صحنه 
تئاتر، مربوط به کارگردانی و 

بازی در نمایش »شاه‌لیر، روایتی 
آهنگین« است که در سالن 

اصلی مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه رفت و با استقبال خوبی 

از سوی مخاطبان مواجه شد اما 
جنگ دوازده روزه، آن را نیمه‌کاره 

گذاشت. با این همه بر مبنای 
آمار منتشر شده، این نمایش 

در طول اجراهای خود، بیش از 
15 هزار مخاطب داشته و نزدیک 
به 6 میلیارد تومان، فروش کرده 

است. با وجود این، علی اوجی 
که تهیه‌کنندگی این اثر را برعهده 

داشته، در مصاحبه‌ای از ضرر 
این پروژه گفته است. دراین باره 

توضیح دهید؟
اجـــرای ایـــن نمایـــش برایـــم تجربه‌ای 
مهم و البته دشـــوار محســـوب می‌شود 
ر  بســـیا ن  طبـــا مخا ل  ســـتقبا ا مـــا  ا
خوشـــحال‌کننده بود. بخشی از ماجرا 
به شـــرایط کلـــی اجـــرا در ســـالن‌های 
دولتی مربوط می‌شـــود. ما در ســـالن 
اصلـــی تئاتر شـــهر اجرا رفتیـــم، جایی 
کـــه متأســـفانه به‌دلیـــل عـــدم ثبـــات 
مدیریتـــی، بســـیاری از تصمیمـــات در 
زمـــان مناســـب گرفتـــه نمی‌شـــوند. 
عملاً تمام مدیران و مســـئولان در این 
مجموعه، سرپرســـت موقت هستند. 
بنابرایـــن تصمیمـــات آنها بـــا احتیاط 
همراه اســـت. یکی از مشکلات این بود 
که برای تغییر قیمت بلیت نســـبت به 
ســـال قبل، باید مجوز کتبـــی دریافت 
می‌کردیـــم. امـــا چنین مجـــوزی صادر 
نشـــد و ما ناچـــار بودیم با نـــرخ بلیت 
ســـال گذشـــته )یعنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هـــزار تومـــان( اجـــرا را آغاز کنیـــم؛ در 
حالـــی کـــه هزینه‌ها بســـیار بـــالا رفته 
بود. زیـــرا طراحی صحنـــه، لباس، نور 
و... همـــه بر اســـاس اســـتانداردهای 
حرفه‌ای و خواســـته‌های من اجرا شده 
بودند. این مـــوارد هزینه‌ای را به همراه 
داشـــت که فقـــط با اجـــرای بلندمدت 
قابـــل بازگشـــت بـــود. از ســـوی دیگر، 
با وجود اینکـــه قاعدتاً بایـــد ۴۵ نوبت 
اجـــرا دریافـــت می‌کردیم، در قـــرارداد 
به‌دلیـــل بی‌تجربگی، فقـــط ۳۰ نوبت 
نوشـــته شـــده بـــود و من هـــم، همان 
را امضـــا کـــردم. بعدتـــر متوجه شـــدم 

کـــه اجراهای عمـــوم در ســـالن اصلی 
کمتـــر از ۴۵ شـــب نیســـت! بنابرایـــن 
بـــرای جبـــران ایـــن موضـــوع، از میانه 
اجرا شـــروع بـــه اجراهـــای دو نوبت در 
یک روز کردیـــم. اولین اجرای دو نوبته 
ما ســـاعت چهـــار و نیم عصـــر بود ولی 
بـــا این وجـــود، ســـالن پر شـــد و حتی 
صندلی اضافـــه هم گذاشـــتیم. با این 
همه، شـــروع جنـــگ 12 روزه اجرای ما 
را نیمه تمام گذاشـــت و همین موضوع 
ســـبب شـــد تا با ضرر مواجه شـــویم.

آیا این نوع کار کردن، آدم را دلسرد 
نمی‌کند؟ مخصوصاً وقتی همه 

هزینه‌ها به‌عهده گروه باشد و 
حمایت ساختاری وجود نداشته 

باشد؟
قطعاً این وضعیت دلزده‌کننده اســـت. 
واقعاً دشـــوار اســـت که تهیه‌کننده‌ای 
همـــه بار مالـــی پـــروژه‌ای را بـــه دوش 
بکشـــد و هیـــچ همـــکاری یـــا حمایت 
مشـــخصی از طـــرف نهادهای رســـمی 
وجـــود نداشـــته باشـــد. حداقـــلِ این 
حمایت‌هـــا بایـــد فراهم کـــردن امکان 
اجـــرای بلندمدت باشـــد، تـــا هزینه‌ها 
در ایـــن بازه بازگردند. مـــا در این پروژه 
بـــا حـــدود ۱۴۰ نفر نیـــروی انســـانی کار 
کرده‌ایـــم. فقط تصور کنیـــد حتی یک 
پذیرایـــی ســـاده بـــرای این تعـــداد نفر 
چـــه هزینه‌ای در بر دارد؛ چه برســـد به 

دکور، لبـــاس، نور و دســـتمزد.
هیچ بودجه مســـتقیمی از سمت مرکز 
یا تئاتر شـــهر برای تولیـــد در اختیار ما 
قـــرار نگرفـــت. تنها امتیاز ایـــن بود که 
از مـــا پیش‌پرداختـــی بـــرای اســـتفاده 
از ســـالن دریافـــت نمی‌شـــد، ولـــی در 
عـــوض، طبق قـــرارداد، ۲۰ درصد از کل 
فروش هر شـــب مســـتقیماً به انجمن 
نمایـــش تعلق می‌گرفـــت. یعنی نه‌تنها 
پولی دریافت نمی‌کنیم، بلکه بخشـــی 
از درآمـــد را هـــم بایـــد واگـــذار کنیم. 
ایـــن سیســـتم حمایتی نیســـت، بلکه 

بازدارنده اســـت.
آقـــای اوجی، بـــا اینکـــه تهیه‌کننده‌ای 
به‌خاطـــر  حرفـــه‌ای در سینماســـت، 
علاقـــه‌اش بـــه تئاتـــر وارد ایـــن پـــروژه 
شـــد. اما وقتی بازگشـــت مالـــی در کار 
نیست، طبیعی‌ســـت که دلسرد شود. 
ایـــن فقـــط در مورد ایشـــان نیســـت؛ 
خیلـــی از تهیه‌کننده‌هـــا دیگـــر حاضر 

نیســـتند ریســـک حضـــور در تئاتـــر را 
بپذیرنـــد، یا اسپانســـرها از ایـــن حوزه 

فاصلـــه می‌گیرنـــد.
مـــا ۳۴ اجـــرا را بـــا موفقیت بـــه پایان 
رســـانده بودیـــم. قـــرار بـــود اجراها را 
ادامـــه دهیـــم، امـــا شـــرایط ناپایـــدار 
کشـــور، از جمله جنگ، به ما ضربه‌ای 
مهلک وارد کرد. پـــس از جنگ، اعلام 
شـــد که فرصت تمدید فراهم اســـت. 
ما هـــم اعـــام آمادگـــی کردیـــم. ولی 
اینترنت قطع و ســـامانه بلیت‌فروشی 
بـــود.  ج  از دســـترس خـــار )تیـــوال( 
همچنیـــن مـــردم هنـــوز از نظـــر روانی 
و امنیتـــی آمادگـــی حضور در ســـالن را 
نداشـــتند. بـــا این همـــه مـــا به‌معنای 
واقعـــی »پـــای کار« بودیـــم، امـــا عملاً 

شـــرایط اجـــرا فراهم نشـــد.

یعنی در آن شرایط به شما اعلام 
کردند که سالن در اختیار است، 

اما عملاً امکان اجرا نبود؟
دقیقاً. مثل این بود که بگویند »ســـالن 
هست، ولی درش بسته است«. کسی 
نمی‌توانســـت بلیت بخرد، تماشـــاچی 
نمی‌آمـــد و مـــا نمی‌توانســـتیم اجـــرا 
برویـــم. در نهایـــت با اســـتناد بـــه این 
شـــرایط به مـــا گفتنـــد که »شـــما اجرا 
نرفتیـــد«؛ در حالی که اصـــاً امکانش 
نبـــود. جمـــع کردن گـــروه هـــم در آن 
شـــرایط خودش ماجرایـــی بود؛ برخی 
اعضای گروه در تهـــران نبودند، بعضی 
از بچه‌هـــا زیـــر ســـن قانونـــی بودند و 
برای حضـــور بـــه رضایت والدیـــن نیاز 
داشـــتند. بـــا همـــه این ســـختی‌ها، ما 
باز هم برای از ســـرگیری اجـــرا، اعلام 
آمادگـــی کردیـــم ولـــی اینترنـــت قطع 
و بلیت‌فروشـــی امـــکان فعال شـــدن 
نداشـــت. در نهایت گروه دیگری جای 
مـــا را گرفـــت. متأســـفانه نمایـــش ما 
که قرار بـــود ادامـــه پیدا کنـــد، فعلاً از 
دســـت رفته و هنوز بـــرای ادامه اجرا به 
ما نوبتی داده نشـــده اســـت. همچنان 
منتظر نوبـــت اجراییم امـــا هنوز هیچ 

پاســـخی نگرفته‌ایم.

نمایش »شاه‌لیر، روایتی آهنگین« 
با استفاده از دیالوگ‌های 

شعرگونه، موسیقی و خواننده، 
روی صحنه رفته و از همین رو 

می‌توان آن را در دسته آثاری قرار 
داد که با عنوان »تئاتر موزیکال« 

از آنها یاد می‌شود. تئاتر موزیکال 
در ایران چه جایگاهی دارد؟ و 

با توجه به زیرساخت‌ها، چقدر 
ظرفیت این را دارد که با آثار طراز 

اول جهانی مقایسه یا حتی رقابت 
کند؟

البته آن‌طور که ما ایـــن نمایش را روی 
صحنه بردیـــم، به معنـــای دقیق کلمه 
تئاتـــر موزیـــکال نبـــود. زیـــرا موزیکال 
یعنی نمایش بـــا دیالوگ‌های آهنگین، 
ترانه‌هایـــی وجـــود  مـــا  کار  در  ولـــی 
داشـــت کـــه قصـــه را روایـــت می‌کرد. 
ایـــن موضوع ســـبکی نـــو در اجـــرا بود 
کـــه بـــه لطف حســـن علی‌شـــیری، که 
ترانه‌هـــا را ســـرود، شـــکل گرفـــت. بـــا 
ایـــن همه فکـــر می‌کنم تئاتـــر موزیکال 
در ایران بســـیار ظرفیت رشد دارد. زیرا 
مخاطـــب ما به‌شـــدت از آن اســـتقبال 
می‌کنـــد. در واقع این مـــدل از نمایش 
اگـــر به‌درســـتی اجـــرا شـــود، یعنـــی با 
طراحـــی حرکت مناســـب، رنـــگ و نور 
و تنـــوع تصویـــری و موزیـــک مـــداوم، 
می‌تواند در حد کارهـــای کمدی، مورد 
توجـــه مخاطبان بســـیاری قـــرار گیرد. 
زیـــرا تماشـــاگر ایرانـــی به ایـــن مدل از 

اجـــرا بســـیار علاقه‌مند اســـت.
را  شـــب‌هایی  در  اجـــرا  تجربـــه  مـــا 
داریـــم کـــه مخاطب تا پایـــان نمایش، 
از جایـــش  میخکـــوب می‌نشســـت و 
تـــکان نمی‌خـــورد. بچـــه، نوجـــوان، 
ن  مخاطبـــا و  جـــز همـــه  ل  رگســـا بز

نمایـــش بودند و بـــا کار ارتبـــاط برقرار 
می‌کردنـــد. فکـــر می‌کنم اگـــر ما متن 
»شـــاه لیـــر« را به صـــورت کلاســـیک و 
خشـــک اجـــرا می‌کردیـــم، اصـــاً این 
بازخورد را نمی‌گرفتیم. در واقع نسخه 
امروزی‌شـــده با موســـیقی، باعث شد 
نســـل جوان هم بـــا آن ارتبـــاط بگیرد.

در جهان شاهد اجرای 
نمایش‌هایی چون »بینوایان« 

یا »گوژپشت نوتردام« هستیم 
که سال‌ها به اجرای خود ادامه 

می‌دهند. چرا در ایران چنین 
برنامه‌ریزی برای اجرایی که مورد 

استقبال مخاطبان است، وجود 
ندارد؟

فکر می‌کنم که ایـــن مدل اجراهای ۳۰ 
یا ۴۵ شـــبی اصلاً درســـت نیســـت. ما 
یک نمایش را ۸ مـــاه تمرین می‌کنیم، 
دکور می‌ســـازیم، ترانـــه و لباس و همه 
چیـــز آمـــاده می‌شـــود، اما فقـــط چند 
هفته اجـــرا داریم. ایـــن چرخه‌ غلطی 
اســـت. در خارج از کشور، یک نمایش 
می‌توانـــد ســـال‌ها اجـــرا بـــرود و حتی 
به جاذبه توریســـتی شـــهر تبدیل شود. 
در ایران امـــا به‌ خاطر کمبود ســـالن و 
نوبت اجرا، کار را در اوج شکوفایی‌اش 

متوقـــف می‌کنند.
وقتی اجـــرا تازه جا می‌افتـــد، بازیگران 
تازه نقش را درونی کرده‌اند، تماشـــاگر 
تـــازه آن را شـــناخته، همان‌جا ناگهان 
متوقفش می‌کنیم. مـــنِ کارگردان هم 
دلســـرد می‌شـــوم. بله، ممکن اســـت 
دســـتاورد اعتباری برایم داشـــته باشد، 
اما برای تهیه‌کننـــده‌ای که ضرر کرده، 
ایـــن کار ادامه‌پذیر نیســـت. در نتیجه 

قدمی به عقـــب می‌رویـــم، نه جلو.

همان‌طور که خودتان اشاره 
کردید، اگر متن کلاسیک را به 

صورت کلاسیک اجرا بروید، 
احتمالاً با استقبال خوبی از سوی 

مخاطبان مواجه نمی‌شوید. این 
موضوع بیانگر آن است که نسل 

جوان نسبت به آثار کلاسیک، 
روی خوشی نشان نمی‌دهند. 

با این همه شما در اولین تجربه 
کارگردانی به سراغ »هملت« رفتید 

و در دومین تجربه »شاه لیر« 
را روی صحنه بردید. اول اینکه 

درباره دلیل انتخاب آثار کلاسیک 
برای کارگردانی بگویید؟ دوم آیا 

گاردی که نسبت به اجرای آثار 
کلاسیک وجود دارد سبب شد تا 

مدل کارگردانی خود را منطبق با 
سلیقه جامعه کنونی کنید؟

واقعیـــت این اســـت که آثار کلاســـیک 
مثل »شـــاه لیر« یا »هملـــت«، در نگاه 
نســـل جدیـــد »نفـــروش« محســـوب 
نوجوان‌هـــا  از  بســـیاری  می‌شـــوند. 
هیـــچ آشـــنایی بـــا ایـــن آثـــار ندارند. 
ن  یشـــا برا کتـــاب  ن  نـــد ا خو حتـــی 
کاری بیگانـــه اســـت، چـــه برســـد بـــه 
نمایشـــنامه‌هایی بـــا واژگان ســـنگین. 
اما من نمی‌خواســـتم صرفـــاً یک متن 
کلاســـیک اجرا کنم؛ می‌خواستم قصه 
را روایت کنم، به‌گونـــه‌ای که مخاطب 

امـــروزی بـــا آن ارتبـــاط بگیرد.
در »هملـــت«، مـــا در واقـــع یـــک نوع 
پـــارودی اجـــرا کردیـــم. از موســـیقی 
ی  لوگ‌هـــا مونو  ، یـــم کرد ه  د ســـتفا ا
طولانی را بـــا ریتم یا روایـــت جایگزین 
کردیـــم. چون می‌دانســـتم اگـــر همان 
دیالوگ‌هـــا را بدون تغییر اجـــرا کنیم، 
متوجـــه  حتـــی  نوجـــوان  تماشـــاگر 
نمی‌شـــود. بعضی واژه‌هـــا در ترجمه‌ها 
هـــم نامأنوس‌انـــد؛ مثـــاً »فلاخـــن« 
)کلمه‌ای در مونولوگ معروف هملت( 
از نوجوان‌هـــا  یعنـــی چـــه؟ بســـیاری 

نمی‌داننـــد.
هـــدف مـــن ایـــن بـــود کـــه مخاطـــب 
عـــام، )نـــه فقـــط تماشـــاگر خـــاص یا 

الیـــکا عبدالرزاقـــی را بیشـــتر به‌عنـــوان بازیگـــر ســـریال‌های تلویزیونی 
می‌شناســـیم اما او ســـابقه طولانی در عرصـــه تئاتر دارد. از شـــاگردی در 
مکتب اســـتاد ســـمندریان تا حضـــور در نمایش‌های پرطرفـــداری چون 
»دن کامیلـــو« که هنـــوز در خاطره جمعـــی مخاطبان وفـــادار تئاتر باقی 
مانـــده؛ همگـــی بخشـــی از فعالیت‌های بازیگری را شـــامل می‌شـــود که 
در دومین تجربه کارگردانی تئاتر، به ســـراغ نمایشـــنامه »شـــاه لیر« رفت 

و آن را روی صحنـــه ســـالن اصلی تئاتر شـــهر زنده کرد.
نمایـــش »شـــاه‌لیر، روایتی آهنگین« بـــا ترکیبی از موســـیقی راک و زبان 
شـــعری، بیـــش از پانزده هـــزار تماشـــاگر را جذب کـــرد و نشـــان داد که 
هنوز آثار کلاســـیک نیـــز می‌توانند بـــا راه‌هـــای نویـــن در بازخوانی مورد 
توجه قـــرار بگیرند. گرچـــه این مدل از اجرا، خشـــم برخـــی از منتقدان 
را نیـــز برانگیخت. با این حـــال، آن‌چه این موفقیت پویـــا را به تلخ‌کامی 
تبدیل کـــرد، آغاز جنگی بود که مانع از ادامـــه یافتن اجرای این نمایش 
و برآورده نشـــدن هزینه‌های انجام گرفته، شـــده اســـت. برهمین اساس 
الیـــکا عبدالرزاقـــی و گـــروه اجرایی این اثـــر در تلاش بـــرای ادامه دادن 
اجرای عموم این نمایش هســـتند. عبدالرزاقی معتقد است در شرایطی 
کـــه گروه‌های نمایشـــی باید تمـــام هزینه‌ها را خـــود بپردازنـــد، حداقل 
حمایـــت نهادهـــای رســـمی بایـــد فراهم‌کـــردن امـــکان اجـــرای طولانی 
نمایش‌های پرهزینه باشـــد که همچنـــان با اســـتقبال مخاطبان مواجه 
هســـتند.  پیرامون چالش‌های تولیـــد و اجرای نمایش »شـــاه‌لیر، روایتی 
آهنگین«، بـــا الیکا عبدالرزاقی بـــه گفت‌وگو پرداختیـــم. او راه نجات تئاتر 
را، بازگشـــت به برنامه‌ریزی بلندمـــدت، شـــفافیت در قراردادها و حمایت 
هدفمند از آثار تجربی معرفی کرده و می‌پرســـد: آیا ســـاختارها برای نجات 

تئاتر دســـت به تغییـــر خواهند زد؟

حامد قریب

گروه فرهنگی

گفت‌وگو

اســـتاد ســـمندریان همه دانشش را بی‌چشمداشـــت به نسل بعدی 
خـــود منتقـــل می‌کرد، اما نســـل بعـــدی یا از ســـایه بزرگان ترســـید 
و گوشه‌نشـــین شـــد یا با برداشـــت ســـطحی از کارهـــای خارجی وارد 
عرصـــه شـــد. در این مســـیر شـــاهد آزمـــون و خطاهایـــی بودیم که 
گاه بی‌معنـــا بودنـــد. امـــا حـــالا، نســـل جدیـــد در حال پیـــدا کردن 
خود اســـت. آنها جســـور و بی‌پروا هســـتند. آن‌قدر که گاه حســـرت 
می‌خورم.)می‌خنـــدد( ایـــن اتفاق بـــرای تئاتر ما نویدبخش اســـت.

هنـــر فضـــای کوچکـــی اســـت. همگـــی مـــا خانواده‌ایـــم. نبایـــد بـــا 
برچســـب، حـــذف و قضـــاوت، همدیگر را کنـــار بزنیم. من ۳ ســـال 
بـــرای نوبت اجرای این نمایش تلاش کـــردم، از نوبت خودم محروم 
شـــدم و با نوبت اجـــرای امین زندگانـــی روی صحنه رفتـــم. اگر حالا 
ایـــن اجـــرا به نتیجه رســـیده، بـــه خاطر زحماتی اســـت کـــه برای آن 
کشـــیدیم، نه رانـــت یا ارتبـــاط. خواهش می‌کنم این‌قـــدر بدجنس 
نباشـــیم. به‌جای تخریب، نقد کنیم. با هـــم گفت‌وگو کنیم و باعث 

رشـــد همدیگر شویم
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